
شریف شیرزاد| دوستى دارم كه سخت 

شيفته «شب هاى روشــن»(1381) 
اســت، تاحدى كه آن را جزو فيلم هاى 
برتر تاريخ ســينماى ايــران مى داند. 
شايد باشند كســان ديگرى كه چنين 
نظرى درباره اين فيلم فــرزاد مؤتمن 
دارند، اما تعدادشان قطعا بسيار اندك 
اســت؛ به عبارتى  ديگر مى شود گفت 
كه «شب هاى روشــن» حالا يك فيلم 
«كالت» (cult) شده اســت، از همان 
فيلم هايى كه اخيرا مؤتمن هر شب يكى 
از آن ها را توى صفحه  اينســتاگرامش 
معرفى مى كند، هم سنخ «كله پاك كن» 
(Eraserhead, 1977)، «مرده شرير» 
(The Evil Dead, 1981)، «موجود» 
(The Thing, 1982)، «بليــد رانــر» 
(Blade Runner,1982)، «لبوفسكى 
 ،(1998 ,The Big Lebowski) «بزرگ
 ,Donnie Darko) «دانــى داركــو»
2001)، «تنها عاشــقان زنده ماندند» 
(Only Lovers Left Alive, 2013) يا 
«هامون» (1368) در سينماى خودمان. 
يكــى از فيلم هاى كالت كــه احتمالا 
سينمادوســتان زيادى آن را ديده اند 
و به   خاطر دارنــد فيلم پرســوزوگداز 
 ,Love Story) «داســتان عشــق»
1970) است، مشــهورترين اثر آرتور 
هيلر. اما، همان طوركه مهرزاد دانش در 
مطلبى تحت عنوان «رويارويى انســان 
و شهر» نوشته اســت، اين كارگردان 
كانادايى را كه در انواع ژانرها طبع آزمايى 
كرده است بيشتر با كمدى هاى سبُك 
شوخ وشنگش مى شناسند كه حاصل 
همكارى او با نمايشنامه نويسان بزرگ 

اســت، از جمله  با «غريبه ها در شهر» 
 (1970 ,The Out-of-Towners)
كه فيلم نامــه اش كار نيل ســايمون، 
كمدى نويس مشــهور، است و خودش 
يك فيلم كالت به حساب مى آيد. مؤتمن 
كه يكى از دوستداران آرتور هيلر است و 
همچون او گونه هاى مختلفى را امتحان 
كرده و اهل اقتباس هم هست فيلم آخر 
خود، يعنى «چشم وگوش بســته»، را 
كه مدت كوتاهى از اكران آن مى گذرد 
براســاس يكى از آثار همين كارگردان 
 See) «كانادايى كه «شر نبين، شر نشنو
No Evil, Hear No Evil, 1989) نام 
دارد ساخته است. «چشم وگوش بسته»، 
به تبع «شر نبين، شر نشنو»، يك كمدى 

جنايى زوج هنرى اســت: جنايتى رخ 
مى دهد كه تنها شــاهدانِ آن دو مرد 
هستند، يكى «بهروز شب خيز» (امين 
حيايى) كه ناشنواست و ديگرى «سعيد 
غلامى» (بهرام افشارى) كه نابيناست. 
پليس كه در صحنه وقــوع جرم فقط 
بهروز و ســعيد را دركنار جسد مقتول 
مى يابد آن هــا را دســتگير مى كند و 

تحت بازجويى قرار مى دهد و... .
من فيلم «شــر نبين، شــر نشــنو» را 
نديــده ام، امــا در نوشــته هاى ديگران 
خوانده ام كــه فيلم نامه اش اشــكالاتى 
اساســى دارد. محض اطلاع كسانى كه 
«چشم وگوش بسته» را نديده اند مى گويم 
كه فيلم مؤتمن اشــكالات فيلم هيلر را 

هم اقتباس كرده است! ايده خوب اوليه 
نقش چندانى در پيشرفت داستان ندارد 
و فيلم  بى هيچ دليلى كــش مى آيد. به 
يك نمونه توجه كنيد: قاتل، يعنى «نانا» 
(آناهيتا درگاهى)، و هم دســتش، يعنى 
«ســروش» (پوريا پورســرخ)، به دنبال 
كيف مقتول هستند كه گويا دربردارنده 
شــيئى قيمتى اســت، اما وقتى آن را 
به دست مى آورند خيلى زود مى فهمند 
كه به  كاهــدان زده اند و ايــن كيف آن 
كيف اصلى نيست؛ پس ســراغ بهروز و 
سعيد مى روند كه در بازداشت هستند، 
مگر آن ها خبرى از كيف اصلى داشــته 
باشــند. در فيلم هيلر عاملان قتل خود 
را وكيل معرفى مى كننــد، اما در فيلم 

مؤتمن مى بينيم كه به عنوان نمايندگان 
پاساژ پيش پليس مى روند و خيلى راحت 
موفق مى شــوند با متهمان ديدار كنند، 
ديدارى كه نتيجه اش هــم اصلا معلوم 
نيســت! طرفه آنكه وقتى بهروز و سعيد 
مى فهمند كه اين ها همان عاملان قتل 
هستند و با دادوفرياد موضوع را به پليس 
مى فهمانند هيچ كس بــه آن ها توجهى 
نمى كند و مجرمان به راحتى فرار مى كنند 
و داستان بيخود ادامه پيدا مى كند! شايد 
كســى بگويد پليس هــاى فيلم احمق 
هستند و بنابراين هيچ كارى از دستشان 
برنمى آيد، اما به نظر من حماقت پليس 
در فيلم مؤتمن كه فيلم ســاز خيلى هم 
با آن شوخى كرده اســت هيچ محملى 
ندارد، و نيز هيــچ كاركردى، جز آنكه به 
طول فيلم بيفزايد! پس از اين اتفاق كه در 
همان دقايق اوليه «چشم وگوش بسته» 
شــاهد آن هســتيم، فيلم  صرفا با چند 
اتفاق پراكنده ادامه مى يابد. شوخى هاى 
جنسى، زيرپاگذاشتن مكرر خط قرمزها، 
ارجاعــات پيــدا و پنهان بــه فيلم هاى 
مختلف، هيچكاك بازى لوس كارگردان 
كه خودش در صحنه اى از فيلم از خيابان 
عبور مى كند، هيچ كــدام، هيچ كمكى 
به جذابيت فيلــم نمى كنند. ختم كلام 
اينكه، اگر از هواداران «شب هاى روشن» 
هســتيد، اگر «خداحافظــى طولانى» 
(1393) و «آخرين بــار كــى ســحر را 
ديدى؟» (1394) را دوست داريد، اصلا 
اگر از خود كارگردان خوشتان مى آيد، با 
ديدن «چشم   وگوش بسته» به خودتان و 
مؤتمن و خاطره هاى خوشــتان خيانت 

نكنيد! 
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از آثار مهم ادبيات روســيه كه به تازگى به فارسى منتشر شده، رمان 
«پترزبورگ»، نوشته آندرى بيه لى است. مشهور است كه ناباكوف اين 
اثر را به عنوان يكى از 4 رمان مهم قرن بيستم مى ستود و تأثيرش بر 
نوشتار مدرن انكار ناپذير اســت، رمانى كه شهر سن پترزبورگ در آن 
نه  تنها بستر داســتان كه خود يكى از قهرمانان داستان است. از نكات 
جالب توجه در مورد انتشار اين رمان در ايران است كه 2 مترجم (افتخار 
نبوى نژاد از زبان فرانسه و فرزانه طاهرى از انگليسى) آن را به فارسى 
برگردانده اند و هــر 2 ترجمه در يك هفته به بازار آمده اســت. بيژن 
اشترىِ مترجم و مهدى يزدانى خرمِ نويسنده و روزنامه نگار در صفحه 

اينستاگرام خود به معرفى اين اثر پرداخته اند كه در ادامه مى آيد.

 پیش بینی ظهور خشونت عنان گسیخته

بيژن اشترى، مترجم: «موقع خواندن رمان پترزبورگ و قرار گرفتن 
در فضاى آشفته و دهشتناك اجتماعى و سياسى شهر پترزبورگ به 

ياد تهران امروز خودمان افتادم. ما هم در دنيايى زندگى 
مى كنيم كه قدرت زيبايى ديگر هيچ اشــارتى بر خوبى 
ندارد. ما در جامعه اى ماســك زده زندگــى مى كنيم و 
در پشت هر ماسكى مى تواند شــرارت و نفرت هولناكى 
نهفته باشد. در رمان شاهد مقايسه اى بين تئاتر و سياست 
هستيم و دلقك ها و عروسك ها استعاره هايى هستند براى 
به تصوير كشيدن آنارشيست ها و انقلابيون. ضدقهرمان 
قصه، پسرى اســت انقلابى كه مى خواهد پدرش را كه 
فرماندار پترزبورگ اســت ترور كند. پسر ماسك دلقك 

به چهره دارد كه در دنياى سمبوليستى اى كه نويسنده آفريده نماد 
خشونتى دهشتناك است. دلقك هيچ منطقى ندارد جز يك منطق 
و آن نفى محيط اطرافش است و بى دليل نيست كه «جوكر»، دلقك 
مدرن، قدرتمندترين «بد من» سينماســت. رمان پترزبورگ درباره 
همين وحشت عنان گسيخته بى حساب و كتاب است. نويسنده 12 
سال قبل از انقلاب اكتبر ظهور خشــونت عام، فراگير و بى دليلى را 

پيش بينى كرد كه در دوره استالين به اوج خودش رسيد.»

 زندگی در سایه و زیر ماسک

مهدى يزدانى خرم، نويسنده و روزنامه نگار
«پترزبورگ» يكى از نمادهاى ادبياتِ سمبوليســتى  اســت و آندرى 
بيه لى نويسنده اى نوگرا و شاعرمســلك. اول اينكه خواندنِ اين رمان 
كار دشوارى  است، بنابراين مخاطبانش در تمامِ دنيا براى رمزگشايى 
و درك ارجاع هاى فراوانش نياز دارند به شــناخت تاريخ روســيه در 

15 سال اول قرن بيســتم و البته درك فرم روايى 
و انواع گفت  وگوهايى كه نويســنده  جاه طلبش با 
نويســند گان پيش از خود مى كنــد. از گوگول تا 
گنجاروف، از داستايفسكى تا تورگنيف. رمان عملا 
در 2 شب رخ مى دهد. داســتان پدر و پسر. آپولون 
و نيكلاى. پســر كه در عالم سرخوشى به گروه هاى 
انقلابى قول داده پدرش را كه فرماندار 
پترزبورگ اســت با بمب منفجر كند! 
اين خط اصلى داستان است اما عمده  

اثر عملا در فضايى رؤياگون است. در تمام رمان سايه ها در حال هياهو و 
تكان دادن پرچم هاى سرخ هستند. صداى پاى انقلاب مى آيد. از سويى 
انواعِ شخصيت هاى سايه وار را در رمان مى بينيم كه هركدام از جايى از 
سنت ادبيات روسيه بيرون آمده اند و شهر پترزبورگ قهرمان اصلى  است 
و مجسمه  سواركار مفرغى و روح پوشكين. نويسنده مدام در حالِ ارجاع 
است. ارجاع به تاريخ، سياست و آدم ها. از همه مهم تر حمله به رئاليسم 
و برخورد دومينووار شخصيت  ها. هر شخصيت ديگرى را راه مى اندازد. 
پترزبورگ مدام در محاصره  سايه هاســت. بيه لى بــا ترديد به انقلاب 
مى نگرد و در عين حال از نظام كهنه و متصلــب حاكم نيز نفرت دارد. 
نوعى بلاتكليفى در استراتژى او نسبت به اين جهانِ درهم ريخته وجود 
دارد. قهرمان هاى او در وضعيتى مضحك در حال اثبات خود هستند. 
ماسك پوش ها و مهمانى هاى بالماسكه قلب رمان را تشكيل مى دهند 
و از ســويى انقلابى هايى كه از زير زمين بيرون آمده اند. رمان مدام در 
حال ساختن رمز است و اجراى كابوس ها و خواب ها. پدر و پسر هر 2 در 
خواب ها جهان ديگرى دارند و از سويى يك دانشجوى فقير انقلابى را 
داريم كه مانند راسكولنيكوف [شخصيت اصلى رمان جنايت و مكافاتِ 
داستايفسكى] در تب مى سوزد. مخاطب رمانِ «پترزبورگ» 
بايد با نويسنده همراه شود و مدام كشف كند. هرچند مترجم ها 
انواع توضيحات و پانويس ها را آورده اند اما به نظرم مخاطب بايد 
شخصا اين تكه ها را كشف كند. زبان رمان بسيار شاعرانه است. 
و اين شاعرانگى با فضا كم و زياد مى شود. بيه لى تراژدى بزرگى 
نوشته و در عين حال رگه هاى طنزآلودى ساخته است كه در آن 
تاريخ ســرگيجه گرفته و در حالِ تماشاى هياهوى 
خيابان هاست. خواندن پترزبورگ براى من تجربه  

شگفتى بود.» 

۲نگاهی به رمان «پترزبورگ» که به تازگی ۲نگاهی به رمان «پترزبورگ» که به تازگی ۲ ترجمه از آن منتشر شده است

کتابخوان

در فضاى آشفته و دهشتناك اجتماعى و سياسى شهر پترزبورگ به 
ياد تهران امروز خودمان افتادم. ما هم در دنيايى زندگى 
مى كنيم كه قدرت زيبايى ديگر هيچ اشــارتى بر خوبى 
ندارد. ما در جامعه اى ماســك زده زندگــى مى كنيم و 
در پشت هر ماسكى مى تواند شــرارت و نفرت هولناكى 
نهفته باشد. در رمان شاهد مقايسه اى بين تئاتر و سياست 
هستيم و دلقك ها و عروسك ها استعاره هايى هستند براى 
به تصوير كشيدن آنارشيست ها و انقلابيون. ضدقهرمان 
قصه، پسرى اســت انقلابى كه مى خواهد پدرش را كه 
فرماندار پترزبورگ اســت ترور كند. پسر ماسك دلقك 

و درك ارجاع هاى فراوانش نياز دارند به شــناخت تاريخ روســيه در 
15 سال اول قرن بيســتم و البته درك فرم روايى 
و انواع گفت  وگوهايى كه نويســنده  جاه طلبش با 
نويســند گان پيش از خود مى كنــد. از گوگول تا 
گنجاروف، از داستايفسكى تا تورگنيف. رمان عملا 
2در 2در 2 شب رخ مى دهد. داســتان پدر و پسر. آپولون 
و نيكلاى. پســر كه در عالم سرخوشى به گروه هاى 
انقلابى قول داده پدرش را كه فرماندار 
پترزبورگ اســت با بمب منفجر كند! 
اين خط اصلى داستان است اما عمده  

 سال اول قرن بيســتم و البته درك فرم روايى 
و انواع گفت  وگوهايى كه نويســنده  جاه طلبش با 
نويســند گان پيش از خود مى كنــد. از گوگول تا 
گنجاروف، از داستايفسكى تا تورگنيف. رمان عملا 
 شب رخ مى دهد. داســتان پدر و پسر. آپولون 
و نيكلاى. پســر كه در عالم سرخوشى به گروه هاى 
انقلابى قول داده پدرش را كه فرماندار 
پترزبورگ اســت با بمب منفجر كند! 
اين خط اصلى داستان است اما عمده  

داستايفسكى] در تب مى سوزد. مخاطب رمانِ «پترزبورگ» 
بايد با نويسنده همراه شود و مدام كشف كند. هرچند مترجم ها 
انواع توضيحات و پانويس ها را آورده اند اما به نظرم مخاطب بايد 
شخصا اين تكه ها را كشف كند. زبان رمان بسيار شاعرانه است. 
و اين شاعرانگى با فضا كم و زياد مى شود. بيه لى تراژدى بزرگى 
نوشته و در عين حال رگه هاى طنزآلودى ساخته است كه در آن 
تاريخ ســرگيجه گرفته و در حالِ تماشاى هياهوى 
خيابان هاست. خواندن پترزبورگ براى من تجربه  

شگفتى بود.» 

زوزنــی| اســامى آثــار راه يافتــه به 

بيست ونهمين جشــنواره تئاتر استان 
خراســان رضوى ظهر ديــروز در يك 
نشســت خبرى در حضور خبرنگاران 
اعلام شــد. در اين نشست محمدرضا 
محمدى، دبير جشنواره و معاون امور 
هنرى ســينمايى اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسلامى خراسان رضوى، آرش 
خيرآبادى، دبير اجرايى جشــنواره و 
رئيس انجمن هنرهاى نمايشى استان، 
و تعدادى از داوران بازبين جشــنواره 
حضور داشــتند و دســت اندركاران 
بيست ونهمين جشــنواره تئاتر استان 
گزارشــى از عملكرد دبيرخانه و ستاد 
برگزارى دربــاره چند و چــون نحوه 
انتخاب آثــار و برگزارى ايــن رويداد 
به خبرنگاران حاضر در نشســت ارائه 
كردند. همچنين در پايان از پوســتر 
جشــنواره رونمايى شد. اين جشنواره 
از 27 تــا 30آبــان  در مجموعه تئاتر 
شهر مشهد و سالن اشراق حوزه هنرى 
برگزار خواهد شد و دو نمايش برگزيده 
براى حضور در جشــنواره بين المللى 

فجر معرفى خواهند شد.

 اسامی آثار راه یافته به جشنواره

بنا به آنچه محمدى گفت، بدون اولويت، 
«آديداس» به كارگردانــى پويا غازى، 
«حادثه در نوسا» به كارگردانى دانوش 
يزدان پنــاه، «ژنتيــك» به كارگردانى 
مهسا غفوريان، «مكبث» به كارگردانى 
امين رضايى و وحيد عباســى و مسعود 
ميرنيــك زاد، «نســخه پشــتيبان» 
بــه كارگردانى علــى ايزدپنــاه، «زن 
ســرخ پوش» بــه كارگردانــى مجيد 
بخششيان، «ســونامى» به كارگردانى 

احسان روحى و«ناحملط» به كارگردانى 
مسعود صفرى، آثارى هستند كه به طور 
قطعى از مشــهد به اين جشــنواره راه 
يافته انــد. همچنين «دور ســه فرمون 
با مارى» بــه كارگردانى  رضا بيقشــى 
از ســبزوار، «منيــژه1400 و چند» به 
كارگردانــى رضا حســن زاده از خواف، 
«پرونده عجيب مــرگ آقايان ف،عين، 
عين،الف» بــه كارگردانى رضا مهدوى 
از گناباد، «چــرا خداحافظى نكردى با 
نجمه ســورچى» به كارگردانى محمد 
رضايى از نيشابور، «آوات» به كارگردانى 
رسول محمدنيا از تربت جام و «نفت»(اثر 
برگزيده جشنواره مطهر) به كارگردانى 
عبدالحسين مهركام از فريمان، آثارى 
هســتند كه قطعى از شهرستان به اين 

دوره از جشنواره راه يافته اند.

 اعلام نمایش های رزرو

به گفته معــاون هنرى اداره ارشــاد 
اســتان، به ترتيب اولويت، «كشيده» 
به كارگردانى هادى سكاكى از نيشابور 

و «اســتكهلم» به كارگردانى مسعود 
زرگران از مشهد دو اثر رزرو گروه اول 

هستند.
محمدى خاطرنشــان كرد كــه آثار 
قطعى و ذخيره بايد به تاييد «شوراى 
نظارت و ارزشيابى تئاتر استان» برسند 
و درصورتى كــه اين آثار بــه هر علتى 
تاييد نشوند، از فهرســت حذف و آثار 
ديگر جايگزين آن ها خواهند شــد. به 
همين منظــور، دبير جشــنواره تئاتر 
استانى آثار جايگزين(رزرو دوم) را به 
اين شــرح معرفى كرد: «برچسب» به 
كارگردانى احســان عاقل از كاشمر و 
«دژاوو» به كارگردانــى هليا جنگى، 
«موجود سوم» به كارگردانى احسان 
نگهبان و احسان دبير، «كارنامه بندار 
بيدخش» به كارگردانى اميرحســين 

عبادى و «جنگ سوم» به كارگردانى 
داوود شال فروشان از مشهد، به ترتيب 
اولويت جايگزين هريك از تئاترهايى 
خواهند شــد كه از فهرســت اصلى يا 

ذخيره حذف شوند.

  اضافه شدن یک اثر به پیشنهاد دبیر

اجرایی

به گفتــه خيرآبــادى، اين تعــداد از 
آثار، از ميان 145اثــرى كه متقاضى 
حضور در جشنواره استانى تئاتر بودند 
انتخاب شــدند كه 120اثر به مرحله 
بازبينى رســيدند. از اين تعداد 30اثر 
در مرحله بازخوانى متن حذف شدند 
و درنهايت بعــد از بازبينىِ 90نمايش 
در مدت يك ماه توسط داوران بازبين، 
آثار نهايى مشــخص شــدند. در اين 
دوره، حضــور شهرســتان هاى غير از 
مشهد چشمگير اســت و حدود نيمى 
از آثــار راه يافته را تشــكيل مى دهد. 
همچنين همه آثار راه يافته با متن هاى 

بومى هستند. 
در ســاعات پايانى روز گذشــته امور 
رسانه اى جشــنواره اعلام كرد نمايش 
«كشيده» به كارگردانى هادى ساكى 
از نيشــابور كــه پيش تــر نامــش در 
ميان آثار رزرو آمده بود، به پيشــنهاد 
آرش خيرآبادى، دبير اجرايى جشنواره، 
و بــا موافقــت محمدرضــا محمدى، 
معاون امور هنرى و سينمايى اداره كل 
ارشاد اســتان و دبير بيســت ونهمين 
جشــنواره تئاتــر خراســان رضوى، 
به جمع آثــار برگزيده اين جشــنواره 
راه يافــت. بــر ايــن اســاس 15اثر 
نمايشــى در جشــنواره امسال حضور 

خواهند داشت.

رویداد

حضور چشمگیر شهرستانی ها 
در جشنواره تئاتر استان
نام ۱۵ اثر  راه یافته به جشنواره تئاتر استانی اعلام شد

زندگی با سینما

آخرین اثر فرزاد مؤتمن تمام خاطره های خوشتان از آثار این فیلم ساز را نابود خواهد کرد

فیلمی برای چشم وگوش بسته ها! 

شهر، ماسک، خشونت
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هيئــت داوران بخــش نقــد ادبى 
دوازدهمين دوره  جايزه  ادبى جلال 
آل احمد، اســامى 6 نامزد راه يافته 
به مرحله نهايى اين بخش را اعلام 
كرد. اسامى نامزدها به ترتيب الفبا 
به شــرح زير اســت: «بومى سازى 
رئاليسم جادويى در ايران» به قلم 
محمد حنيف و محســن حنيف از 
انتشارات علمى فرهنگى، «تحليل 
سوژه در ادبيات داستانى فرامدرن» 
به قلم فرزاد كريمى از انتشــارات 
روزنه، «درباره مانايــى و ميرايى» 
به قلم احمد شــاكرى از انتشارات 
پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه 
اســلامى، «دوره بنــدى در تاريخ 
ادبى» بــه قلم ناصرقلى ســارلى از 
نشــر خاموش، «رمان اسطوره اى، 

نقد و تحليل جريان اسطوره گرايى 
در رمان فارســى» به قلم سيد على 
قاسم زاده و ســعيد بزرگ بيگدلى 
از نشر چشــمه، «نظريه و نقد ادبى 
درس نامه ميان رشــته اى» به قلم 

حسين پاينده از انتشارات سمت.
اين 5 اثر به داورى مريم حســينى، 
محمدرضا سنگرى و ابوالفضل حرى 
به مرحله نهايى داورى دوازدهمين 
دوره  جايزه  ادبى جلال آل احمد راه 

پيدا كرده اند. 

معرفی نامزدهای بخش نقد ادبی جایزه «جلال»

رادمنش|شايد بهترين توصيف 

ش
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گ

براى انقلابى كه نيما يوشيج با 
شعرش انجام داد، همان باشد 
كه خودش گفته است: «آب در 
خوابگه مورچگان ريخته ام». البته اين 
آب در خوابگه مورچگان بعدها چونان 
موجى عظيم شد كه به رانش زمينِ شعر 
ِكلاســيك فارســى انجاميد. البته اين 
جريان شــعرى را مهدى اخوان ثالث با 
مقالات و اشــعارش هدايت كرد و در به 
سرانجام رسيدن آن بســيار مؤثر بود. 
خراســان به عنوان پايگاه زبان و شعر 
فارسى نيز از تأثيرپذيرى از اين جريان 
بركنار نبــود و علاوه بر اخــوان ثالث، 
شخصيت هايى چون محمدرضا شفيعى 
كدكنى و ديگرانى با شعر و مقالاتشان، با 
انقلاب نيمايى همراهى كردند. اما اينكه 
شــعر نيمايى به طور اخص بر شــعر و 
شاعران خراســان چه تأثيرى گذاشته 
اســت و در اين راه با چه مقاومت هايى 
روبه رو شــده، موضوعى اســت كه به 
مناسبت زادروز نيما، در گفت وگو با 2 
شاعر مشهدى يعنى مجيد نظافت يزدى 

و جواد كليدرى به آن پرداخته ايم.

  شاعران خراسان از استوانه های شعر نو

در ایران هستند

هر پديــده نو معمولا 
با مقاومت از ســوى 
عادات يا شــيوه هاى 
كهن و ريشــه دوانده 
همراه اســت. اولين 
نبرد هر چيزى كه حرفى تازه براى گفتن 
داشته باشــد با هم نوعان خويش است. 
شعر هم از اين قاعده مستثنا نبوده است 
و نيست. كسى براى نيما و شعرش فرش 
قرمز پهن نكرد و اين چيزى اســت كه 
مجيد نظافت يزدى، شاعر سپيدسرا، در 
ابتداى صحبت خود به آن اشاره مى كند 
و در تشريح دلايل آن مى گويد: عده اى 
اول مقوله شعر نو را جدى نگرفتند و فكر 
كردند يك چيزى هست و تمام مى شود. 
يك عده اى كم و بيش شعر نو را فهميدند 
اما تعصبى كه روى گونه هاى كلاسيك 
شعر داشتند باعث شــد موضع داشته 
باشند. براساس يك توهم يك مقاومت 
جدى هم وجود داشت كه فكر مى كردند 
شــعر نو با آيين و مذهب مشكل دارد و 
شعر نو يعنى شعر الحاد. اين چند موضوع 
باعث شد شعر نو با مقاومتى در سراسر 

كشور روبرو شود. منتها تهران با توجه 
به بازتر بودن فضا و اجتماع گسترده تر 
شاعران از اين مقوله زودتر عبور كردند 
و مقاومت ها با ســرعت بيشترى رنگ 
باخت، اما در اســتان ها مانند خراسان، 
تبريز يا جاهاى ديگر مقاومت بيشــتر 
ادامه پيدا كرد و شاعران كهن سرا با يك 
سرى كج فهمى ها ســعى كردند ريشه 
شعر نو را، هنوز كه نهال بارآورى نشده 
اســت، قطع كنند. منتها حركتشان با 
توفيق قرين نشد. در خراسان ما برخى 
انجمن هاى كلاســيك حتى تا همين 
چهل پنجاه  ســال پيش، شاعران نوسرا 
را به انجمنشان راه نمى دادند يا سرودن 
شعر نو در انجمنشــان را ممنوع كرده 

بودند.
او ادامه مى دهد: مقاومت ها همين طور 
ادامه داشــت، اما مثل هر پديده اى كه 
مبنايى داشــته باشد، شــعر نو از اين 
مقاومت ها عبــور كرد و در خراســان 
هم ريشــه دواند و محملى پيدا كرد و 
كم كم حتــى بعضى از خراســانى ها از 
سردمداران شعر نو كشور هم محسوب 
شــدند. به هر حال خراســان به عنوان 
مسقط الرأس شعر فارســى نشان داد 
در گونه هاى جديدتر شــعر هم حرفى 
براى گفتن دارد. امــروز هم مى بينيم 
كه تقريبا نيمى از شــاعران خراسان به 
شــعر نو تكلم مى كنند و با لهجه شعر 
نو شــعر مى گويند كه در كشور هم از 
استوانه هاى شعر نو محسوب مى شوند. 
شاعران كلاسيك سرا هم پذيرفته اند كه 
نمى شود با شعر نو مقابله و جلوى زمان 

را سد كرد.
شاعر مجموعه شــعر «بر لبه  خويش» 
نام آورترين شاعر نوســراى خراسان را 
مهدى اخوان ثالــث مى داند كه جايگاه 
شناخته شــده اى دارد و به عنوان يكى 
از استوانه هاى شعر نو در كشور مطرح 
اســت و نياز به معرفــى و تأكيد ندارد 
و خاطرنشان مى كند: شــاعر نوسراى 
ديگرى كه اقبال ايشان به شعر نو و اقبال 
جامعه به شعر ايشان امتداد پيدا كرده 
است، آقاى كلاهى اهرى است. ايشان 
در كشور شاعر شناخته شده اى هستند و 
بيشتر كارشان شعر نو است و از پيش از 
انقلاب تا امروز با شعر نو محشور بوده اند 
و جشنواره شعر فجر يك بار ايشان را به 
عنوان شاعر برگزيده شــعر نو انتخاب 
كرده است. ايشان و عده اى از دوستان 

همراهشان از مشــهورترين پيشگامان 
شعر نو در خراسان محسوب مى شوند.

  اگر اخوان نبود، شعر نیما به سرانجام

نمی رسید

جواد كليدرى، شاعر، 
منتقد و پژوهشــگر، 
نقش شاعر بلندآوازه 
مشهد، مهدى اخوان 
ثالث، را در به سرانجام 
رسيدن شعر نيمايى بسيار مهم و حياتى 
مى داند و مى گويد: همه مى دانيم نه در 
خراســان كه در تمام ايــران اگر همت 
مهدى اخوان ثالث نبود، قريب به يقين 
شعر نو به سرانجام نمى رسيد. اخوان با 
مقالات متعددى كه نوشت، مخصوصا در 
كتاب «عطا و لقاى نيما» و «بدعت ها و 
بدايع نيما يوشيج» و جز اين ها، مقالات 
و گفت وگوهايى كه در روزنامه ها دارد، 
در واقع كارى انجام داد كه نيما توانست 
شــعر نو را به سرانجام برســاند. اخوان 
نگاه شــاعران كلاسيك ســرا را به اين 
سمت هموار كرد. چون آن ها نگاه بسته 
و متعصبانه اى به شعر كلاسيك داشتند 
و هر نوع هنجارشــكنى را در نرُم زبان 
برنمى تابيدند. بنابراين آدم باســوادى 
مثل اخــوان ثالث توانســت به صورت 
علمى و كاملا دانشگاهى اين راه را هموار 
كند، مشكلات را برشمرد و ضعف هاى 
شعر كلاسيك را و لزوم وجود شعر نو را 
مطرح كند. جز اخوان افراد ديگرى هم 
در خراسان بودند كه با شعر نوشتنشان 
اين كار را كردند، مانند اســتاد شفيعى 

كدكنى.  
شــاعر مجموعه شــعر «قطار ساعت 
هفت» در ادامه اســتدلال هايش براى 
نقش شــاعران خراســان به ويژه ميم.
اميد در به ثمر رســيدن شعر نو، يادآور 
مى شود: اگر آدم كم ســوادى در شعر 
نو از نيمــا تأثير مى گرفــت و اين گونه 
شعرى مى نوشت، شايد مردم و شاعران 
جدى اش نمى گرفتند، اما وقتى كسى 
مثل اخوان كه ذهنش كلاســيك  بود، 
يا شــفيعى كدكنى كــه پايه محكمى 
در شعر كلاسيك داشــت و قالب هاى 
كلاســيك را كاملا تجربه كــرده  بود و 
پشتوانه اى قوى در زبان فارسى داشت، 
شعر نو گفت، شاعران به سمتش رفتند 

و استقبال كردند.
او در برشــمردن شــاعران خراسانى 

تأثيرگرفته از شعر نيمايى و تأثيرگذار 
بر آن مى گويد: عده ديگــرى بودند در 
دهه 40 و 50 كه كتابى با عنوان «هفت» 
را در آوردنــد و شــخصيت هايى بودند 
كه بعد از آن نســل تأثيرگذار بودند كه 
مى توانيم از رضا افضلى، كلاهى  اهرى، 
دبيرى جــوان و عده اى ماننــد اين ها 
ياد كنيم كه يا با نوشــتن مقالات يا با 
ســرودن شــعر تأثيرگذار بودند. خود 
شعر ســرودن خيلى مهم است، يعنى 
ما از اين قالب و شــكل كار اســتقبال 

مى كنيم.
كليدرى در مورد مقاومت ها در خراسان 
در برابر جريان شعر نو نيز بيان مى كند: 
قطعا بحث هايى بوده است، همان طور 
كه در تهران و ديگر محافل شعرى كشور 
وجود داشته اســت، اما خراسانى ها در 
طول زمان، سنجيده ترين و كامل ترين 
شكل زبان را داشته اند. وقتى مى گوييم 
زبان خراسانى  اســت، يعنى زبانى كه 
شكل كامل و پخته دارد. در طول مسير 
اين چند دهه خراسانى ها نشان داده اند 
كه زبانشان به شلختگى نرسيده است. 
نه تنها در شعر نو، بلكه در همين دوران 
اخير كه غزل پســت مدرن و غزل هاى 
نويى را از شــاعران جوان تر در پايتخت 
و ديگر شهرستان هاى ايران مى بينيم، 
شاعران خراســان هرگز زبان را دست 
كم نگرفتنــد. يعنى ســعى مى كردند 
اگر نوآورى هم مى كنند از آن شــكل 
سالم زبان خارج نشــوند كه به نحوى 
پشــت كرده باشــند به فردوســى و 
بيهقــى و مفاخرى كه پيــش از آن ها 

در اين ســرزمين زندگــى مى كردند. 
حدس مى زنــم اگر كســانى مخالفت 
هم مى كردند به خاطر دغدغه اى بوده 
اســت كه خراســانيان براى زبانشان 

داشته اند.

 نمی شود برای شعر خط و نشان کشید

شــاعر مجموعه «كادوى غمگين» در 
مورد وضعيت امروز شعر نو در خراسان 
و تأثير شعر ســپيد بر اين گونه شعرى 
مى گويد: فضاى شــعرى و ادبى شهرها 
و استان هاى كشور از هم متأثر هستند 
و مثلا اگــر مى بينيم شــعر نيمايى در 
خراسان اقبال زيادى ندارد، در پايتخت 
هم همين طور است. بعد از نيما روزبه روز 
از اقبال به اين گونه شــعرى كاسته شد. 
شعرهاى درخشانى كه در شعر نو ديديم، 
همان شعرهايى اســت كه اخوان و نيما 
ســروده اند. بعد از آن خيلى شــعر نو را 
نمى بينيم، مثل قالب هايى كه در گذشته 
بود و كم كم كم رنگ شــد. شعر جريان 
خودش را طى مى كند. اين طور نيست 
كه بخواهيم براى يك قالب يا يك سبك 
شعرى خط و نشــان بكشيم. خود شعر و 
خود شاعران خط مشى را آزادانه انتخاب 
مى كنند. خودشان مى فهمند كه در كدام 
قالب مى شود بهتر ظاهر شد و قدرت زبان 
در كدام قالب بهتر است. بنابراين با خط 
مشى ها و مانيفست دادن نمى شود براى 
قالب شعرى تصميم گيرى كرد. به نظر 
من شعر نو نيمايى نتوانست همراه شعر 
سپيد راه بيايد و همين باعث شد عقب 

بماند. 

شعر نو در سرزمین شعر کهن بالید
بررسی تأثیر شعر نو بر شاعران خراسان به مناسبت زادروز نیما یوشیج

شــکیبا افخمــی راد| دوازدهمين دوره جشــنواره 

موســيقى نواحى، يكشنبه شــب، بعد از چهار روز 
ميزبانى از 200هنرمند از 20اســتان كشور به كار 
خود پايان داد؛ هنرمندانى كــه درقالب تك نوازى، 
گروه نوازى و بازى هاى سنتى و آيينى روى صحنه 
رفتند و شهر كرمان را مملو از نواى موسيقى نواحى 

ايران كردند. 
در اين دوره از جشــنواره هنرمندان خراسانى نيز 
حضور داشتند و با آوازهاى دلنشــين خود و نواى 
سازى چون دوتار، توانستند رضايت هنردوستان را 
جلب كنند. علاوه بر اين، خراسان امسال تنها استانى 
بود كه نماينده اى از گروه هاى بانوان فعال در كشور 
داشت.  گروه موسيقى « هراى»  از قوچان با حضور 
در اين دوره از جشنواره توانستند اتفاقى خوب براى 
موسيقى خراســان و همچنين جشنواره موسيقى 
نواحى رقم بزنند. تقدير از هادى قره خانى، خســرو 
كارگر، عبدا... امينى و عبدل احد درپور، چهار هنرمند 
پيش كسوت خراسانى، در اختتاميه جشنواره امسال 
از ديگر اتفاقــات خوب براى خراســانى ها بود. با به 
پايان رسيدن اين رويداد موسيقى به سراغ چندتن 
از هنرمندان خراسانى شركت كننده در اين رويداد 
رفتيم و درباره اجراهايشان و ميزان رضايتشان از اين 

دوره جشنواره به گفت وگو نشستيم. 

 رقابت برای پیش کسوتان معنایی ندارد

محسن عســكريان، فرزند مرحوم اســتاد ذوالفقار 
عســكريان، با حضور در اين دوره از جشنواره براى 
سه استاد آواز خراسان، دوتار نواخت. او با غلام رسول 

صوفى، غلام حسين غفارى و عبدا... امينى و پسر و 
نوه اش در چند اجراى مختلف روى صحنه رفت.

عسكريان جشنواره امســال را از لحاظ امكاناتى كه 
دراختيار هنرمندان گذاشــته شده بود و همچنين 
از نظر استقبال مردم خوب ارزيابى مى كند. به گفته 
او، مردم كرمان از اجراى موســيقى محلى خراسان 
به خوبى اســتقبال كردند و با اين موســيقى همراه 
شدند. اين نوازنده در بخش ديگرى از صحبت هايش 
به غيررقابتى بودن جشــنواره، اشاره و آن را اتفاقى 
خوب تلقى مى كند. به نظر او رقابت براى هنرمندان 
جوان خوب اســت اما براى اســتادانى كه هركدام 
سال هاست در عرصه موســيقى فعاليت مى كنند، 
معنايــى نــدارد، تاجايى كه اگر جشــنواره رقابتى 
باشد، بســيارى از اين اســتادان در آن حضور پيدا 

نخواهند كرد.

 ضرورت ادامه داشتن جشنواره نواحی

غلام حســين غفارى، پيش كســوت موســيقى 
كه با همراهى محســن عســكريان در اين دوره 
از جشــنواره چهاربيتى هاى عاشــقانه و عارفانه 
فولكلوريك خراســان را اجرا كرد، نيــز از نحوه 
برگزارى جشــنواره امســال راضى اســت.   او 
از مســئولان درخواســت مى كند كه برگزارى 

اين جشــنواره را ادامه دهند. غفــارى مى گويد: 
جشنواره ها هستند كه مى توانند موسيقى نواحى 
را زنده نگاه دارند و نســل جوان را با موســيقى 
اصيل ايران آشــنا كنند، بنابراين مسئولان بايد 
به درستى در اين زمينه فعاليت كنند تا فرهنگ 
بومى و غنى ما در هيچ مقطعى كم رنگ نشود. او 
در بخش ديگــرى از صحبت هايش، گلايه هايى 
از نحوه برگزارى جشــنواره موسيقى فجر مطرح 
مى كند: «من در نخستين جشــنواره فجر اجرا 
كردم اما چندين سال است كه به جشنواره دعوت 
نشده  ام. ما الگوى جوانان هستيم، بنابراين وقتى 
به ما كم محلى شــود، بى ترديد نســل جوان هم 
ديگر رغبــت نمى كنند كه موســيقى نواحى را 

دنبال كنند.»

 اجرای منظومه های خراسان در کرمان

محمدفاروق درپــور به همراه ابراهيــم تيمورى و 
عبدل احد درپور در جشنواره دوازدهم حضور داشتند. 
به گفته محمدفاروق درپور، دوتارنواز گروه، بخشى از 
موسيقى تربت جام را منظومه ها تشكيل مى دهند، از 
اين رو او و گروهش نيز بخشى از زمان برنامه شان در 
جشنواره نواحى را به اجراى منظومه ليلى ومجنون و 
منظومه يوسف وزليخا اختصاص دادند.  اين هنرمند 

توضيح مى دهد: به خاطر طولانى بودن منظومه ها 
و نبود وقت كافى، آن ها مجبور شــدند بخش هاى 
كوتاهى از اين دو منظومــه را اجرا كنند. همچنين 
به مناسبت ميلاد رسول اكرم(ص)، اين گروه چندين 
قطعه در مدح حضرت محمــد(ص) نواخته اند. به 
نظر درپور نيز رقابتى نبودن جشنواره باعث همدلى 
بيشتر بين هنرمندان مناطق مختلف كشور مى شود. 
او همچنين برگزارى جشــنواره موسيقى نواحى را 
در معرفى اين موسيقى به نسل جوان و همچنين 

آشنايى بيشتر هنرمندان با يكديگر موثر مى داند.

 توجه به پیش کسوتان

غلام  رسول صوفى نيز كه در جشــنواره امسال دركنار 
نواى دوتار محسن عســكريان دوبيتى هاى عاشقانه 
خواند، به استقبال خوب مخاطبان اين رويداد از موسيقى 
خراســان اشــاره مى كند. به نظر او يكى از مزيت هاى 
جشــنواره امســال، دعوت از دو گــروه برگزيدگان 
جشنواره موســيقى جوان و پيش كسوتان موسيقى 
بوده  است. اين هنرمند با تاكيد بر اينكه پيش كسوتان 
نبايد از جشنواره ها كنار گذاشته شوند، ادامه مى دهد: 
مسئولان نبايد بگذارند پيش كسوتان در خانه بمانند. 
پيش كسوتان هم دوست دارند تشويق شوند و دركنار 
مردم به اجراى موســيقى بپردازنــد. به گفته صوفى، 
زمانى كه هنرمند در جشــنواره اجــرا مى كند و چند 
فرد هنردوست را مى بيند، تشويق مى شود كه كارش 
را ادامه دهد اما زمانى كه كســى ســراغش را نگيرد، 
سازش را كنار مى گذارد و به سراغ كاروكاسبى ديگرى 

مى رود. 
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طنین نوای موسیقی خراسان در کرمان
جشنواره موسیقی نواحی با حضور چشمگیر هنرمندان استان پایان یافت

«ذهن زیبا» در ارغوان
نمایشگاه گروهی نقاشی و طراحی «ذهن زیبا» با گالری گردانی جواد 
حکم آبادی، این روزها در نگارخانه ارغوان برپاست. در این نمایشگاه منتخب، 
آثار نقاشی و طراحی ۱۸هنرمند به نمایش درآمده  است. نمایشگاه «ذهن زیبا» 
تا پنجشنبه ۲۳آبان ادامه دارد و علاقه  مندان به بازدید آن می توانند در ایام 
برگزاری از ساعت۱۷ تا ۲۰ به محل نگارخانه ارغوان واقع در بولوار سجاد، بین 

سجاد۲ و ۴، پلاک۸۶ مراجعه کنند.
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نگار راد| حســن فتحــى كه ايــن روزها 

مشــغول فيلم بــردارى فيلم ســينمايى 
«مست عشق» با بازى شــهاب حسينى، 
پارســا پيروزفر و جمعى از بازيگران اهل 
تركيه اســت، هم زمان پيش توليد دومين 
سريالش، «جيران»، را براى شبكه نمايش 
خانگى آغاز كرده  اســت. بنا به گفته هاى 
احسان جوانمرد، نويســنده اين سريال، 
«جيران» قرار است زندگى پرفرازونشيب 
يكى از زنــان دربار ناصرالدين شــاه را كه 
در واقعيت تاريخ نيز وجود داشــته است، 
روايت كند. در اين سريال دركنار جيران 
به شــخصيت هايى چون ناصرالدين شاه، 

ميرزا آقاخان نورى، صدراعظم ايران بعد از 
اميركبير، ملك زاده، خواهر ناصرالدين شاه 
و همچنين عده اى از رجال و نسوان اوايل 
عهد ناصــرى ازجمله خديجه، همســر 
محمدشاه، پرداخته مى شود. پيش توليد، 
ساخت و انتخاب لوكيشن هاى «جيران» 
به كارگردانــى حســن فتحــى در تهران 
ادامه دارد و معرفــى بازيگران آن از هفته 
گذشــته آغاز شده  اســت. پريناز ايزديار 
كه پيش تر در سريال «شهرزاد» با حسن 

فتحى همكارى كرده بود، اولين بازيگرى 
بود كه در روزهاى گذشــته به «جيران» 
پيوست. حال جديدترين اخبار درباره اين 
سريال از قطعى شدن حضور رعنا آزادى ور 
حكايــت دارد. آزادى ور كه تجربه حضور 
در فيلم هاى سينمايى چون «پارك وى»، 
«درباره الى»، «مارمولــك» و «چهارراه 
استانبول» را در كارنامه دارد، با حضور در 
«جيران» اولين همــكارى اش را با فتحى 

رقم خواهد زد. 
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رعنا آزادی ور  به «جیران» پیوست
آغاز پیش تولید سریال حسن فتحی برای شبکه نمایش خانگی
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